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 سین سردبیر  ▪ 

سخن سردبیر 
| فاطمه امیری کارشناسی فلسفه |

رسمِ دیدار با خانواده شهدا مراسمی ست که از سال ۱۳۷۹ توسط ۵-۶ نفر از دانشجویان دانشگاه 
شــیراز کلید خورد و به برکت خون شــهدا تا به امروز ادامه داشته و دانشجویان زیادی مشتاقانه از این 

مراسم باصفا و سرشار از صمیمیت و برکت، استقبال می کنند.
دیدار تبدیل شــد به فرهنگی که یاد و خاطره شــهدا، ایثار و از خودگذشــتگی، خدمت به جامعه و 

قدردانی را در نسل دانشجویانِ دانشگاه شیراز زنده نگاه داشته است.
در همین راستا فضایی دانشجویی ایجاد شد برای تفکر و اندیشه، جریان یافتنِ دغدغه فرهنگی در 

افکار و فرصتی برای دست به قلم شدن و مکتوب کردن.
انسان آمیزه ای از عقل و احساس است. با ابزار تفکر پیش می رود و به کمال عقلانی می رسد. تفکر، 
زیربنای حرکت تکاملی انســان در مسیر دین و بندگیِ خداوند تلقی می شود. خداوند به ارزش قلم و 
رسالت والای آن در قرآن کریم قسم یاد کرده و ارزش قلم نه تنها در این است که اظهار قلبی و آگاهی 
فــردی را ماندگارتر می کند بلکه دســت بردن به قلم خود به تنهایی انســان را وادار به کســب آگاهی 
می کند و از پرتگاهِ بی تفاوتی نجات می دهد و حیطه ی اثرِ تفکر و اندیشه را چنان گسترده می کند که 

گاه توانسته ملتی را نجات دهد و جامعه ای را زنده کند.
تلاش ما در »دیدار« بر این است که دانشجو قلمِ تفکر و دغدغه ی خود را به تحریر درآورد.

همچنین در هر شماره تلاش می شود گوشه ای از رشادت ها، خصوصیات، مرام، رفتار و سیره ای از 
زندگی شهدا مکتوب گردد.

ــهَدَاءِ  یقِینَ وَالشُّ دِّ ینَ وَالصِّ بِیِّ ــهُ عَلَیْهِمْ مِــنَ النَّ نْعَمَ اللَّ
َ
ذِینَ أ ئِكَ مَــعَ الَّ ولَٰ

ُ
سُــولَ فَأ هَ وَالرَّ وَمَــنْ یُطِعِ اللَّ

ئِكَ رَرَفِیقًا ولَٰ
ُ
الِحِینَ ۚ وَحَسُنَ أ وَالصَّ
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درد اولیــن زنگ خطر اســت بــرای زنده ماندن. 
وقتی درد در قسمتی از بدنت فراگیر می شود ابتدا 
به هــم میریزی و زمین و زمان را دشــنام می دهی. 
وقتی کمی گذشــت و آن درد مقداری صبورت کرد 
کم کم ســرعقل می آیی و به فکر علاجش می افتی. 
در این حال شاید انتیاب اول همه ی ما جستجوی 
اینترنتی باشد. به محض سرچ کردن می بینی انگار 
برای آن درد عجیب تــو می تواند ده ها علت وجود 
داشته باشد. یکی از علتها شاید فشار خون است، 
یکی ضعف قلب اســت، یکی ضعف اعصاب است. 
نهایتــا وقتی میــان اینهمه احتمال ضــد و نقیض 
گیج می شــوی، بــه ندانم کاری می افتی و شــروع 
می کنی به کوفتن نقطه ی درد تا آرامش کنی. بدتر 
می شود. درد که بیشتر می شود صبورتر می شوی. 
می دانــی بدون چندین تا آزمایش و این مطب و آن 
مطب رفتن نمی توانی حلش کنی  پس باز هم برای 

گذراندن این مراحل صبر می کنی. 
اما اگر درد، دردی جمعی باشــد چطور؟ انســان 
چه می کنــد؟ مثل مثال ســاده ی ما آیــا راهی جز 
دانســتن و هرچه بیشتر دانستن درباره ی دردش و 
علــت دردش و درمــان آن درد دارد؟ اگر درد واقعا 
درد باشد انسان را عاقل میکند. نمیگذارد بی مهابا 
برای ابرویی چشــمی را ناکار کند. هلش میدهد به 
دنبال درمان، به دنبال دانستن علت درد نمیگذارد 
جای درمان دســت، فــورا آن را قطع کنند. درد که 
جمعی شــد حالا محافظت از این پیکره ی جمعی 
ســیت تر می شــود. چراکه  این دســت، متعلق به 
هزاران نفر است و نه فقط خود تو. اگر آسیب ببیند 
خســارتش صدچندان اســت. وقتــی درد جمعی 
شــد نمی توانی کســی را قانع کنی که بدون هیچ 

دلیل دیگــر و چون دیگر طاقت درد دســت نداری 
مییواهــی آن را قطــع کنی تا تمام بشــود و برود. 
نمی توانی دســتی که متعلق به صدهانفر اســت را 
بی مهابا زخمی کنی. حق همه ی صاحبان دســت 
اســت که بدانند قطع کردن آن، زخمی کردن آن، 
آخرین راه باقی مانده برای درمان است. نمی توان 
با اتهــام زدن و ســروصدا کردن این حق مســلم را 
از همگان گرفت و حرف ها را نشــنید. آری، شــاید 
قطع کردن دســت آخرین راه باقی مانده باشــد تا 
بیماری به جایی سرایت نکند. اما اگر واقعا حقیقت 
این اســت باید با آگاهــی دادن آن را برای دیگران 
مشــیص کرد. در این میان چیزی  که مسلم است 
این اســت که درد دردی جمعی ست. همه حسش 
می کننــد . همه از آن خســته اند. همه می خواهند 

سامان بگیرد و پایان یابد. 
وقتی درد متعلق به همگان اســت متهم کردن و 
ســریکدیگر فریاد کشیدن خودخواهی ست. گوش 
ها را گرفتن و راه صحبت را بستن خودخواهی ست. 
ایران، با تمام شئوناتش مال تک تک مردم است. 
کســی می توانــد راه درمانش را به فعلیت برســاند 
که بتواند تمام، یا دســته کم اکثر صاحبان آن را به 
درمان مدنظرش قانع کند. اقناع هم نیاز به دلیل و 
بینه دارد، نیاز به حرف زدن و حرف شــنیدن دارد. 
تمــام اینهــا )احســاس درد، آگاهــی از علت درد، 
تبییــن علت درد برای صاحبان آن( درســت همان 
مســیری بود که در انقلاب ۵۷ طی شــد و برای هر 
تغییراجتماعی دیگر_اگر به حق باشــد_ باید طی 
شود؛ اگر بیواهد پایدار باشد، اگر بیواهد مردمی 
باشد و استوار بر قاعده ی جمهوریت و برای رسیدن 
به ارزش هایی که مردم با تمام وجود به آن معتقدند.

درد جمعی  
| ریحانه اعلمی کارشناسی اقتصاد |
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 بلوای ناتوان  ▪ 

امروز بیشــتر از یکســال از آغــاز بلوای زن 
زندگی آزادی میگذرد، در وضعیتی قرار داریم 

که سرمایه گذاری گسترده دشمن و تلاش  
مستمر بازوهای داخلی، بعد از سالگرد فوت 
مهســا امینی، تماما به باد فنا رفته است! اما 
چه شد که بزرگترین سر و صدای تولیدشده  

در فضــای مجــازی اینقــدر زود از صحنــه 
جامعه رخت بربســت؟ چه شــد که تعبیراتی 
مثل خیزش و انقلاب بــه التماس و آرزو بدل 
شد؟ بلوای زن زندگی آزادی که توانست چند 
ماهــی جامعه ایرانی را به خود مشــغول کند 

ویژگی هایی داشت. 
اولین قفل ها 

 معمولا موجهای اجتماعی که در تلاشــند 
جامعه را با خــود همراه کنند، حداقل تلاش 
می کنند در ظاهر سمت اقداماتی که در این 
جامعــه به عنــوان ضد ارزش تلقی می شــود 
نرونــد و از آن طــرف خــود را به عنــوان یک 
جریان همراه با ارزش ها و خواسته های مردم 
معرفی کنند. برای مثال جنبش سبز در سال 
۸۸ تلاش کرد با شــعار»ادب مــرد به ز دولت 
اوســت« گروه هــای میتلف مــردم را با خود 
همراه کند. فعالان ایــن بلوا اما در خلال آن 
دست به اقداماتی زدند که به عنوان اقداماتی 
حداکثــری تلقی می شــود؛ یعنی توســل به 
اموری که در صورت شکســت خوردن شــان، 

اقداماتی رادیکال تر از آنها پیش  
روی یک جریان باقی نمی ماند. فعالان این 
جنبش در خلال بیرحم ترین جریان های ضد 

انقلابی، در قتل ناجوانمردانه میالفین خود 
رکــورد زد؛ یعنی کمتر جریانــی در میالفت 
با جمهوری اســلامی وجود داشته اســت که 
خــود را مردمــی بیوانــد و به دنبــال آن این 
تعــداد از جوانان و نیروهای مردمی و امنیتی 
را بــه شــهادت برســاند. آن ها جوانــی را به 
جرم اینکــه تنها ظاهر مذهبی داشــت دوره 
کــرده و با ضربــات متعدد چاقو به شــهادت 
رســاندند. جنایت در این بلوا به  حدی بود که 
عــلاوه بر جنایتکاران کارکشــته دنیا، داعش 
پس از حملۀ انتحاری در شــاهچراغ، اقدام 
تروریســتی خــود را بــه عنــوان اقدامــی در 
حمایت از بلوای ززآ معرفی کرد. قفل دیگری 
که در این بلوا باز شد بی حرمتی به زنان بود. 
زن کــه در جامعه ایرانی همــواره مورد تکریم 
و حمایت بوده اســت در خلال این جریان در 
موارد متعــددی هتک حرمت شــد. اگر زنی 
با حجاب از کنــار یک تجمع ززآ عبور می کرد 

توسط عده ای از آن ها محاصره و با رفتاری  
ناجوانمردانــه حجاب از ســرش برداشــته 
می شــد. یا در مــواردی زن هایــی بودند که 
با تصمیم خودشــان، بدن عریــان خود را به 
تابلویــی برای جماعــت مقابل خــود تبدیل 
می کردنــد و پــس از آن با تشــویق همراهان 
مواجه می شــدند! اتفاق عجیــب و نادر دیگر 
این بود که این بلوا توانســت ظاهری از نیبه 
دانشــگاهی ارائه دهد که حداقل تا آن زمان 
بــرای مــردم غیرقابل بــاور بــود. خلافکاران 

سابقه دار اگر می خواستند  
از یک ناسزای معمولی استفاده کنند چشم 
و گوش خود را تیز می کردند که یک وقت زن 
یــا بچه ای شــاهد وقاحت آن ها نباشــد، اما 
در این بلوا شــاهد آن بودیم که دانشــجویان 

بلوای ناتوان 
| سبحان تحویلیان کارشناسی اقتصاد  |
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دانشگاه های مطرح کشور از الفاظی در شعار 
های شــان اســتفاده کردند که حتی اساتید 
همراه خودشان هم به تعجب و حیرت فررفته 
بودند. شــعارهایی که سراســر ابتکارشــان، 

آمیزش ابتذال و قافیه بود.
توهم انقلاب 

معمولا انقلاب ها به واســطه یــک گفتمان 
شــکل می گیرند. اصول و منطقــی دارند که 
توانایی پاسخ دادن به سوالات میاطب دودل 
را دارد؛به واســطۀ این اصــول و منطق، باب 
گفت وگو و تلاش برای اقناع میاطب توسط 
تئوریسین های یک انقلاب گشوده می شود. 
برای مثال میتوان به اســتاد شــهید مطهری 
اشاره کرد. او یکی از بزرگان انقلاب اسلامی 
بود کــه تنها از بحث های شــان بــا میالفین 
چندین جلد کتاب چاپ شده است. بلوای ززآ 
توانایی اقناع و تعامل با میاطب را نداشــت، 

چرا که اصلا 
حرفی بــرای گفتن نداشــت! ویژگی دیگر 
انقلاب ها برخورداری از رهبران کاریزماتیک 

و توانمند است.  
بلــوای زن زندگی آزادی به نداشــتن رهبر 
اکتفــا نکــرد و خود را بــه زیر پرچم کســانی 
برد که ناتوانی خود را در امور شیصی شــان 
اثبــات کرده بودند چه برســد بــه رهبری یک 
جریان! بــرای مثال،پدیــدۀ عجیب و غریبی 
مثل علی کریمی ظهور یافت که چیزی نبود 
جز دو صفــحۀ مجازی و چند جمــلۀ کوتاه 
انگیزشــی، تصویر این فوتبالیست بازنشسته 
بــه یکــی از نمادهــای اعتراضــات تبدیل و 

خودش مهم ترین سلبریتی  
بلوای اخیر شد. اتحاد و حضور کف صحنه، 
عامــل دیگری اســت برای موفقیــت انقلاب 

و ایــن در حالی اســت که بلــوای زن زندگی 
آزادی هنوز شــروع نشده و هنوز به هیچ چیز 
دست پیدا نکرده تبدیل شد به زمین دعوای 
لاشــیورها با پرچم های میتلــف. در تجمع 
دلباختگان ززآ در برلین، ۱۶ پرچم به حمایت 
از گروه هــای میتلــف مشــاهده شــد. این 
وضعیت یعنی بلوای زن زندگی آزادی ســعی 

کرده تمام میالفان  
جمهوری اسلامی را کنار هم علیه حاکمیت 
جمع کند و بــا این وجود توانایی متحدکردن 
جمعیت کوچکی از میالفین زیر یک پرچم را 
هم ندارد. یادمان نرود که در سال ۸۸ جریان 
ســبز توانســت در روز 2۵ خــرداد گروه های 
میتلفی را گرد هم جمع کند، یعنی در شرایط 
مشــابه حضور در کف صحنــه رقم خورده اما 
اینجا ایراد بر نقطه دیگری وارد اســت؛ عامل 
اصلی در محقق نشــدن این امر ناتوانی این 
بلــوا بوده نه حضــور نیروی امنیتــی، آن هم 
نیرویــی که مــدام از ابتدای امر کشــته داده 

است! 
در نهایــت اما فتنه ای کــه در چند ماه اول 
شکســت خورد در ســالگردش بــه خاطره ها 
پیوســت و برگی دیگر از تاریخ ایران اسلامی 
ورق خــورد؛ برگی کــه در آن بلوایی مبتذل، 
ســبک و دور از جامعه که نتیجه مشتی دروغ 
و فشار های رســانه ای بود و غایتش آشوب و 

ناامنی، در آن به تصویر کشیده شد. 
»سرو می ماند ولی طوفان به پایان می رسد«



8

14
02

اه 
رم

مه
   ▪

 16
5 

اره
شم

م / 
ده

از
ل ی

سا
  ▪

ر  
دا

 دی
ی

نگ
ره

ه ف
ری

نش
 

 هنر لطیف انقلاب کردن  ▪ 

   تمایزها از آنجا شروع می شود که در موقف 
تارییی ای قرار گرفته ای که یا باید شــرقی 
بود و یا غربی و تو در میان کشــمکش های 
ایــن دو حرف باید نســبت گیری کنی اگر 
نمی خواهی اتفاق جنگ جهانی دوباره در 

فضای دیگری برای تو تکرار شود.
   برای نســبت گیری تو ناگزیر به شناخت 
مفاهیــم هســتی و هنگامی که دســت به 
شناخت میزنی به مفاهیمی مانند عدالت، 
آزادی، خداوندیــت، و ... برخورد می کنی 
کــه در هرکــدام از دو سیســتم معنــای به 

خصوص خود را دارند.
   بحــث در مــورد معانــی که هرکــدام از 
دو طــرف  عنوان می کنند بســیار اســت و 
موضــوع بحــث ما نیســت. در این بســتر 
تارییــی آنچــه اهمیــت دارد بــاز تعریفی 
اســت که تو از خودت در نســبت با این دو 
جناح عنوان می کنی و نقطه ای اســت که 
قــرار می گیری و در این موقف ســه راه در 
پیش روی تو قرار می گیرد که دو راه آن سر 
ســپاری به هر کدام از طرف ها است و راه 

سوم عنوان کردن معنایی جدید است.
   در دهه های گذشــته و حتی شاید سده 
گذشــته راه هایی مشــابه دو راه ابتدایی را 

بارهــا آزمــوده  بودیم و غیر از سرگشــتگی 
بیشتر حاصلی دیگر نداشت و در این نقطه 
از زمان است که امام )ره( چنین می گوید: 
ه فی ایّام دهرکم نفحاتٌ الا فتعرّضوا  »انّ للَّ
لها؛ امروز روزی اســت که نســیم روحانی 
الهــی وزیدن گرفته و بــرای قیام اصلاحی 
بهترین روز اســت، اگر مجال را از دســت 
بدهیــد و قیام بــرای خدا نکنید و مراســم 
دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی 
هرزه گرد شــهوت ران بر شــما چیره شوند 
و تمام آیین و شــرف شــما را دســتیوش 

اغراض باطله خود کنند«.
در این هنگام از زمان شــاید بشود گفت 
که بازگشــتی به خویشــتن خویش صورت 
گرفــت و بالاخره قشــری از خواص جامعه 
به گونه ای دیگر که به جنس راهکار ســوم 
نزدیک بود شروع به نگاه کردن به جامعه و 

دست به تغییر دادن مسائل کردند.
و شاید بتوان چنین گفت که در آن موقع 
مردم حداقــل در زمینه های ظاهری رو به 
ســبک زندگی ای دیگر آورده اند و درســت 
در همیــن موقــف اســت که پاســخ هایی 
کــه از طــرف آن دو جریان داده می شــود 
پاسیگو است؛ نکته ای که در اینجا دارای 
اهمیت است توجه به تفاوت بین خواست 
و اراده مردم اســت و آنچه که اهمیت دارد 
در پیشــبری جامعه خواست مردم است و 
خواســت به صورت خلاصــه همان تمنای 

هنر لطیف انقلاب کردن 
| سید محمد حسن حسینی کارشناسی اقتصاد |
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درونی مردم اســت حال آنکه جلوه بیرونی 
نداشته باشد.

و آن دیــد جدید که شــاید بتــوان گفت 
امام)ره( مطرح کننده آن بود را خلاصه کرد 
در انسانی جدید با مشیصه هایی مانند با 
ایمان بودن، قائل به توحید عملی، باور به 
معــاد و ... البته بــا خوانش خاص خود که 
جوهره آن را می توان حرکت و مســوولیت 

اجتماعی دانست.
این انســان که بعد از قرن ها دوباره ســر 
از خاک برداشــته از آن جهت که به منبعی 
نامتناهی متصل اســت خود به نامتناهی 

میــل می کنــد و دیگــر ضواهــری ماننــد 
ســینما، تلفن همراه، هــوش  مصنوعی و 
... را در سیســتم خود حــل کرده و معنای 

جدید می بیشد و این هنر انقلاب است.
و بــه نظر این حقیر کاری کــه کنون باید 
کــرد در اقل تریــن حالت عــدم حرکت به 
عقب و مرتجع شــدن با بازگشــت به دو راه 
بارهــا امتحان شــده اســت و در اعلاترین 
درجــه کمک به هرچه بیشــتر نیرو گرفتن 
این انســان اســت؛ کــه عمده ایــن بار به 
دوش خواص جامعه اســت که می توان به 

دانشگاهیان و حوزویان اشاره کرد.
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 "بیانات رهبر در دیدار پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت"  ▪ 

"بیانات رهبر در دیدار پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت" 

| ریحانه عنبری کارشناسی ریاضیات و کاربردها |

واقعهٔ دفاع مقدس یک برهههٔ برجسته 
و مهم از تاریخ کشــور ما است. این واقعهٔ 
مهم را باید درســت بشناســیم و آن را به 
اذهان نســل های بعدی معرفــی کنیم. 
عقیــده  راســخ بنده این اســت کــه اگر 
نســل های پی درپــی ما، جوانــب مهم و 

معنادار دفاع مقدس را بشناسند و بدانند 
که در این واقعهٔ مهــم چگونه ملت ایران 
توانست خود را به سکوی پیروزی برساند 
و در آن جا با قدرت و با سربلندی بِایستد، 
برای آن هــا در این شــناخت درس های 
بزرگی وجــود خواهد داشــت و کارهای 

بزرگی پیش خواهد رفت. 
در دفــاع مقــدس از چه چیــزی دفاع 
می شــد؟ در دفــاع مقــدس از انقــلاب 
کــه  اســلامی  جمهــوری  از  اســلامی، 
بــود، و از  انقــلاب اســلامی  محصــول 
تمامیت ارضی کشــور دفاع می شد؛ این 
سه عنوان مهمی بودند که دفاع از این ها 

انجام می گرفت. 
مهاجم ها چه کســی بودند؟ یک وقتی 
یک کشــوری به یک کشور دیگری حمله 
می کنــد، یــک وقت همــه  دنیــا به یک 
کشــور حمله می کنند؛ قضیــه این بود. 
این که عرض می کنم مبالغه نیست؛همه  
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قدرت های مطرح آن روز دنیا شدند یک 
جبهــه و در این حملــه  به مــا، حمله  به 
جمهوری اســلامی و انقلاب اســلامی، 

سهیم شدند.
خــب در یــک چنیــن نبــردی، در یک 
چنیــن رویارویی ای ملّت ایران توانســت 
روی ســکوی پیروزی بِایســتد و با شکوه 
خــودش را به دنیا نشــان بدهد؛ عظمت 

این است. 
دفاع کنندگان چه کســانی بودند؟ این 
هم جزو چیزهای اســتثنائی است. خب 
ارتــش بود، ســپاه بود، نیروهای بســیج 
مردمی در قالب یگان های ســپاه حضور 
داشــتند؛ ظاهر دفاع کننده ها، به شکل 
همیــن تنظیمــات متعارف دنیــا بود اما 
باطنــش یک چیز دیگری بــود؛ باطنش 
به لشکرکشــی های دنیا  اصلًا شــباهت 

نداشت.

اولًا فرمانده این مجموعه یک مرد الهی 
بود؛ یک عنصر الهیِ بی نظیر؛ که در کنار 
دانش و فکــر و تجربه و پیتگی از جهات 
میتلــف، دارای آن روح زلال و صفــای 
معنــوی بود؛ لذا نفَســش تأثیر داشــت. 
بعــد صبغهٔ دینــی دفاع مقــدس؛ وقتی 
صبغهٔ دینی هســت، نتیجه این می شود 
کــه این جوان با شــوق شــهادت حرکت 
می کند با شوق شهادت و آرزوی شهادت 
راه می افتد؛ خانواده ها، پدرها، مادرها، 
همسرها راضی می شــدند به این که این 
جوان برود جبهه، بــرای خدا. مدافعین 
این هــا بودند. خطوط مقــدم جبهههٔ ما، 
محــراب عبــادت بود. این که نیمه  شــب 
یک جوانی، یــک گروهان یا یک گردانی 
بنشیند اشــک بریزد، عبادت بکند، این 
نقلــش یکی دو مورد یا ده مورد نیســت؛ 
در همه ی بیش های جبهــه، این وجود 
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 "بیانات رهبر در دیدار پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت"  ▪ 

داشــته اســت. بعد هم حضــور عمومی 
ملت در بیش های گوناگون پشــتیبانی، 
خانواده هــا، زنان خانــه دار و دیگران ..؛ 
رزمنــدگان،  از  پشــتیبانی  قســمت  در 
شست وشوی لباس های خونی رزمندگان 
و از ایــن قبیــل، اصلًا همه  ملــت درگیر 
بودند. میصــوص یک جمعــی نبود که 
از پادگان هــا راه بیفتنــد برونــد بجنگند 
و برگردنــد. عظمت یک حادثــه را از این 

ناحیه خوب می شود فهمید؛ 
از ناحیه  دســتاوردها؛ دستاوردها دیگر 
یکی دو مورد نیســت؛ من دو سه نکته را 

فقط در این زمینه عرض می کنم.
اول اینکه تمامیت ارضی کشــور حفظ 
شد که خب کار مهمی است، یعنی همه  
دنیا پشــت ســر صدام جمع شدند برای 
این که این مرز را بشــکنند، هشــت سال 
هم زور زدنــد، آخرش هم یــک وجب از 

خاک این کشور نرفت؛ این چیز کوچکی 
نیست؛ خیلی مهم است.

یک دســتاورد ایــن بود که ملــت ایران 
عظمــت توانایی های خودش را کشــف 
کرد. دفاع مقدس یک تصویری در مقابل 
ملّت ایران قرار داد که ملت ایران خودش 
را شناخت. ما فهمیدیم یک جوانی مثل 
شــهید حســن باقری مثلًا بلند می شود 
طــول  در  جنــگ،  میــدان  در  می آیــد 
مــدت کوتاهــی تبدیل می شــود به یک 
راهبردســاز؛ به تعبیر رایج، استراتژیست 
دفــاع و جنــگ. شــهید حســن باقــری 
خبرنــگار یک روزنامه  بــود؛ در روزنامه ی 
مقاله می نوشــت.  اســلامی  جمهــوری 
ایــن اســتعداد بروز پیــدا کرد. هــزاران 
مورد از این قبیل اســتعدادها را ما سراغ 
داریم. دشــمن اصلًا باور نمی کرد چنین 
چیزی اتفــاق بیفتــد، اما اتفــاق افتاد. 
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این یک ظرفیت بود، یک اســتعداد بود؛ 
این پنهان بود، آشــکار شــد. این یکی از 
دستاوردهای مهم است. ما الان با اتکاء 
بــه آن کارهایی که جوان هــای ما آن روز 
در دفاع مقدس انجــام دادند، می توانیم 
بــا اطمینان بگوییم امــروز جوان های ما 
می توانند همه  مشــکلات این کشــور را 

حل کنند.
یکی دیگر از دستاوردهای دفاع مقدس 
ایمن ســازی کشــور اســت. یعنی دفاع 
مقــدس، کشــور را از تهاجم های نظامیِ 
محتمــل تا حــدود زیــادی ایمــن کرد. 
مدام گفتنــد حرکت نظامی هم روی میز 
اســت اما از روی میز تکان نیورد؛ چون 
می دانســتند که اگــر چنانچــه وارد این 
میدان بشــوند، شــروعش با آن ها است، 
پایانش با آن ها نیست؛ این را دفاع مقدس 
نشــان داد. این هم یکی از دســتاوردها 
صــادق،  و  عمیــق  ایمان هــای  اســت. 
عزم هــای قــوی و راســخ، هوشــمندی 
جوانان ایرانی، قدرت ابتکار و نوآوری ها 
از ســوی عناصر نظامی و غیــر نظامی، 
ظرفیت غلبه  بر قلدرهای جهانی، این ها 
چیزهایی بود کــه در این دفاع مقدس از 
ملــت ما و از رزمندگان ما آشــکار و دیده 

شد.
یک دستاورد دیگر در دفاع مقدس این 
بود: دفاع مقدس مرزهای ما را گسترش 

داد. منظورم مرزهای جغرافیایی نیست؛ 
ما دنبال آن نبودیم؛ نه آن روز، و نه امروز. 

مرزهای دیگر مارا گسترش داد.
مثلًا مرز »مقاومت« را گسترش داد؛ این 
یک نمونه اســت. امــروز مفهوم مقاومت 
و عنصــر مقاومت، یک عنصــر جاافتاده 
اســت؛ در فلســطین مقاومت است، در 
منطقــه ی غــرب آســیا، در کشــورهای 
گوناگــون مقاومت اســت، در عــراق، در 
ایران و در جاهای میتلف مقاومت است؛ 
این عنــوان مقاومت را دفــاع مقدس در 

دنیا مطرح کرد و پیش برد.
یکــی از آثــار دفــاع مقــدس، رشــد و 
اســتحکام فکر مقاومــت در داخل خود 
کشور است. ملت ایران فرهنگ مقاومت 
را در خود نهادینه کرده. این ســی و چند 
سال نهادینه شــدنِ فرهنگ مقاومت در 
کشور ناشی از مقاومت هشت ساله  دفاع 

مقدس است.
همه ی ما بدانیم که تا در راه خدا و برای 
خدا کار می کنیم، خدا به ما کمک خواهد 
کرد؛ این وعده ی الهی است: اِن تَنصُروا 
اللَــهَ یَنصُرکُم؛ وَ لَیَنصُرَنَّ اللهُ مَن یَنصُرُه. 
اگر نیت شما نصرت خدا است، بلاشک 
خدای متعال به شما کمک خواهد کرد.

والسّلام علیکم و رحمة  الله و برکاته
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 سنگری در مقابل عقابها  ▪ 

سنگری در مقابل عقاب ها 

| علی احمدی سعدی دکتری حقوق عمومی |

    در فرهنــگ اصیــل شــرقی، حجــاب که به 
»پوشــش« معنا می شــود، در زمره هنجارهایی 
به شــمار می رود که بانوان، خــود را ملتزم بدان 
می دانســتند و بــا رعایــت آن، پایبندی خویش 
را در مقــام عمل، به منصه ظهور می رســاندند. 
جلــوه ای از ایــن فرهنگ را می توان در ســنگ 
نگاره های آثار تارییی کهن که یادگار پیشینیان 

است به تماشا نشست. 
    با ظهور اسلام، این دین الهی، هم چون سایر 
ادیــان ابراهیمــی، زنان و مردان مؤمــن را برای 
حضوری امن، مؤثر و هر چه بیشتر در اجتماع ، 
به رعایت حجاب که همان حدود شرعی پوشش 
افراد در برابر یک دیگر است، توصیه می نماید.  

    مردمــان ســاکن در محــدود جغرافیایــی 
سرزمین ایران، به سبب قدمت، تمدن و پیشینه 
تارییی_مذهبی ســرزمینی، پیــش از پذیرش 
اسلام نیز حجاب را حفظ و به رعایت آن اهتمام 
می ورزیدنــد. هــم آمییتگی فرهنــگ ایرانی با 
شــریعت محمدی، سبب شــد که امر مذکور با 
پشتوانه ای قوی تر، مورد توجه ایرانیان به صورت 

عام و مسلمانان به صورت خاص قرار گیرد. 
    ایــن گــزاره فرهنگــی که طــی دوران های 
میتلف، جزئی جدایی  ناپذیر از فرهنگ خانواده 
ایرانی به شــمار می رفت، با ورود مدرنیته و روی 

کار آمدن افراد منور الفکــر تحصیل کرده فرنگ 
بعــد از انقلاب فرانســه ، دســت خوش تحولاتی 
شد. ایشان که تحت تأثیر تفکرات اندیشمندان 
غربی کــه در رویارویی با کلیســا و حاکمیت آن 
بر جوامع خود، قرار داشــتند در مقام مقایســه 
ســرزمین مادری خود با جوامع دیگر برآمدند و  
چنین گمان می کردند که تجدد و مدرنیته بدین 
معناســت که تمامی آموزه های دینــی به دلیل 
قدمت، مربوط به ذهن هایی پوســیده اســت و 
مانع تعالی بشــریت می شــود و برای پیشرفت و 
ترقی، چاره ای جز کنار گذاشــتن این معارف، 
وجــود نــدارد. ایــن نوع از دیــدگاه کــه از عدم 
شــناخت کامل و صحیح نســبت بــه آموزه های 
شــریعت اسلامی، نشــأت می گرفت و رگه هایی 
از وادادگی عملی نســبت به فرهنگ کشورهای 
صنعتی در میان تفکرات جاری شده بر زبانشان 
هویدا بود، ســبب شــد که رویه ای جدیــد را بنا 

نهند. 
    یکــی از مظاهــر ســنت و دیــن کــه به زعم 
ایشان مانع پیشرفت به حساب می آمد، حجاب 
بود. فلذا بــه مقابله جدی با حجــاب به صورت 
محســوس، ظاهری و ســطحی و تغییر در کتب 
درســی به صورت نامحسوس، عمیق و ریشه ای 

پرداختند.  
در  اســلامی  انقــلاب  پیــروزی  بــا      
سال۱۳۵۷شمســی و ایجاد نظامی برخاســته 
از اراده ملی_مذهبــی مردم بــه رهبری فقیهی 
جامع الشــرایط کــه هدفش اســتقرار کلمة الله 
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، برقرای عدالت و اجرای شــریعت اســلام بود و 
نسبت به زمانه خویش آگاهی داشت، سبب شد 
که امر حجاب که واجبی شرعی و سیاسی است 

دوباره احیا گردد. 
    پس از گذشــت بیش از چهار دهه از انقلاب 
اســلامی مردم ایران، امر حجــاب و عدم رعایت 
و یا کشــف آن، درپی فوت دختری به نام مهسا 
امینی، به عنوان یکی از مســائل اساسی پیش 
روی نظام اســلامی قرار گرفــت که منجر به یکه 
تازی مســتکبرین، ایجــاد آشــوب و ناامنی در 
کشور و کشته شــدن و شهادت فرزندان این آب 

و خاک گردید. 
عــدم پایبندی بعضــی از افراد نســبت به این 
هنجــار اجتماعــی را می توان از ابعــاد میتلف 

مورد بررسی قرار داد: 
    از آن جایی که اســلام، ســلطه مســتکبرین 
را نمی پذیــرد و با آن مبارزه می کنــد  از این رو، 
وجــود چنین روحیه ای، مانع رســیدن به هدف 
مستکبران عالم از اســتعمار جوامع گوناگون _
یعنی غارت منابع میتلف جوامع اعم از انسانی 
و طبیعی و...  در راستای سلطه خود_ می شود. 
از ایــن رو، از هــر اقدامــی برای ضربــه زدن  به 

اسلام و ایران اسلامی، فرو گذار نمی کنند. 
    از آن جایــی که حجــاب، نمادی از عفت زن 
مســلمان مؤمن به شــمار می رود فلذا هدف از 
نشــانه گیری این نماد، حجاب بمــا هو حجاب 
نمی باشــد بلکه هویت و نقش محوری و اساسی 
زن در اجتماع خرد)خانواده( و کلان)جامعه( را 

هدف دارد. چنانچه در هدف گیری این هویت، 
به موفقیت دســت پیدا کند، آغاز سقوط جامعه 
در فاصله زمانی کوتاه، کلید می خورد و در نهایت 
نتیجه ای جز فروپاشــی جامعه نــدارد و چنانچه 
جامعــه از هر حیث فروپاشــی نمایــد، عرصه را 
بــرای جولان مســتکبرین و ســلطه جویــان باز 
می نماید و موجب تسلط ایشان و استعمار منابع 
میتلف جهت حفظ و تأمین منافع شیصی و یا 
گروهی محدود، می گردد. این اســتعمار، که با 
پسوند »نو« همراه است، به »تعطیلی فکر« معنا 
می شود. به عبارت دیگری؛ »تعطیلی فکر نه به 
آن معنا که اجازه ندهد شــما فکر کنید، بلکه به 
آن معنا که فرصت ندهد شــما فکر کنید؛ آن هم 
نه به این صورت که اگر فکر کردید، شما را بزند؛ 
نه، بلکــه اجازه ندهد، نیازها، شــما را به فکر وا 

دارد «. 
    »اســتعمار نــو« بیش از هر منبعــی، منابع 
انســانی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و 
بیشترین هزینه را برای هم جهت کردن این منبع 
مهم با نــوع دیدگاه های خویــش در حوزه های 
میتلــف، صــرف می نماید؛ چرا کــه در صورت 
هم ســویی منبع انســانی با دیدگاه مستکبرین 
و پذیرش ســلطه وی بر خود، زمینــه لازم برای 
تسلط بیشــتر  بر منابع طبیعی و معدنی و...به 

سهولت فراهم می گردد. 
    این گونه از استعمار، گاه به صورت تدریجی 
و نامحسوس و گاه به صورت دفعی و محسوس، 
جامعه مدنظر خــود که در این مجال، نوجوانان 
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 سنگری در مقابل عقابها  ▪ 

و جوانان ایرانی ســت، مورد آماج انواع و اقســام  
حیله ها و ســرگرمی ها قرار می دهــد تا وی را از 
هــدف اصلی یعنی پیشــرفت، تولیــد علم و در 
نهایــت زندگی ســعادتمند در پرتــوی عبودیت 

پروردگار عالم، منحرف سازد. 
    استکبار جهانی به خوبی می داند که چنانچه، 
جوان ایرانی، اراده ای قوی داشــته باشد، روز به 
روز سلاح علم خود را تقویت و نوسازی می نماید 
و عرصه را برای جولان ایشــان تنگ می نماید و 
بواسطه آن، خود در مقام ســیادت و آقایی قرار 
می گیرد؛ آن هم سیادت و آقایی کریمانه و از سر 
انصــاف و رأفت و در راســتای اطاعت از امر رب 

العالمین. 
از این رو بایســتی نقاط ضعف، تبدیل به نقطه 

قوت شود: 
    اولیــن نقطــه ضعــف در آمــوزش و پرورش 
می باشــد؛ طبق آیــات قرآنی، هر جا ســین از 
تعلیم اســت، پیش از آن، از تزکیه نفس ســین 
به میان آورده است. فلذا نفس آدمی نیازمند به 
پاکیزگی ست. این امر چنین میطلبد که مربی و 
معلم، خود پیش از ســایرین، متیلق به اخلاق 
الهــی و تربیت یافتــه مکتب هدایت باشــند تا 
بتوانند انســان تربیت نمایند که به تعبیر مصلح 
بی بدیل، امام سید موســی صدر،»برای انسان 
گــرد آمده ایم «.از این رو می توان نهاد آموزش و 

پرورش را مهم ترین، نهاد کشور قلمداد نمود. 
    از ایــن رو وظیفــه دولــت به عنــوان مرجع 
بالادستی و هم چنین نهاد آموزش و پرورش آن 

اســت که پس از اعطای کسوت معلمی به افراد 
واجد شرایط این شغل خطیر و ارزشمند، ایشان 
را بــه اندازه ای از هر حیث میصوصا اقتصادی، 
تأمین نمایــد که معلم، بدون هیــچ دغدغه ای، 
به فکر تربیت و تعلیم فرزندان ایران عزیز باشــد 
و نــه چیز دیگــر. وقتی حقــوق معلمی، مکفی 
نباشد و موجب گردد که وی، مدام به فکر تأمین 
معــاش از طرق میتلف باشــد، چگونه می توان 
توقع داشــت کــه وظیفه خود را به نحو احســن 
انجام دهد و افــرادی را تحویل اجتماع دهد که 
سرزمین مادری خویش را تعالی بیشند و...؟! 

    از طرفــی دیگــر منابع تعلیمــی، فاقد علم 
نافع می باشــد که این به خــودی خود، موجب 
بی علمی ســت که مورد مذمــت رهبران معصوم 

هدایتگر قرار گرفته است.  
    وانگهــی از جملــه مســائلی کــه در همــه 
کشــورهای مترقی و پیشرفته، مورد توجه است، 
احتــرام به ارزش ها و ســنت ها در کنار احترام و 
رعایت قوانین است. این امر به صورت ریشه ای، 
از دوران طفولیت و خردســالی در خانه و بعد از 

آن در مدرسه، بدان اهتمام جدی می شود. 
    امر فوق در آســیب شناسی مسائل میتلف 
از جمله مســئله حجاب در جامعه ایرانی، قابل 
تأمل اســت. وقتی فرزندی در خانــواده ای قرار 
گیــرد کــه قانون گریزی، بیشــی از فرهنگ آن 
خانواده باشد؛ یعنی گاه به سبب سبک زندگی 
قارونی و یا گاه به ســبب ضعــف اقتصادی  و یا 
مسائلی دیگر سنت های حسنه را ترک نماید و یا 
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قانون را دور بزند، چه توقعی اســت که آن فرزند 
قانون گریز نباشد؟! 

    از طرفی چنانچه دولت و قشر پردرآمد جامعه 
به درســتی وظیفه خویش را در راســتای ایجاد 
شــغل و بهره مندی از درآمد مکفی، قابل قبول 
و رضایتمند برای ســایر آحاد جامعه، ایفا نمایند 
و به همین ســبب، فضایی مناسب برای آرامش 
روانــی مردم فراهــم گردد تا با خیالی آســوده و 
به دور از تشــویش ذهنی، گام در مسیر تعالی و 
بندگــی پروردگار عالمیــان بردارند، درصد قابل 
توجهی از هنجار شکنی ها و قانون گریزی های 
موجــود در جامعه، به طور چشــم گیری کاهش 

می یابد. 
    از طرفــی چنانچه شــیصی به هــر علتی، 
هنجار شــکنی نمود، شــرایط امر بــه معروف و 
نهی از منکر همراه با مراحل و شیوه بیان آن، به 

درســتی اجرا شود و در صورت مواجهه با چنین 
هنجار شکنی هایی، حتی المقدور با نرم خویی و 
خوش رویی صورت بپذیرد که آدمی مرغ محبت 
اســت و هر کجا مهری بیند، لاجرم آنجا سکنی 
گزیند و به مؤمنین چنین توصیه شــده است که 
چنانچه می خواهند کســی را مجذوب دین خدا 
نمایند، با رفتار و عمل صحیحشــان که ناشی از 
نظر هادیان امت که حجت خــدا بر خلائق اند، 

این دعوت را پیاده سازی کنند .    
    در پایــان، کلام را بــا روایتــی از حضــرت 
رضــا) ســلام اللــه علیــه( ختــم می گــردد که 
فرمود:»خداوند، رحمــت کند آن بنده ای را که 
امــر ما را زنده کند!«. گفتم: چگونه امر شــما را 
زنده کند؟ فرمود: »علوم ما را فراگیرد و به مردم 
بیاموزد، کــه اگر مردم، زیبایی هــای گفتار ما را 

می دانستند، از ما پیروی می کردند«.
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 توهمی شیرین؟  ▪ 

»بیش اول: میاطب« 
شــوق راهش کوچک و بزرگ نمی شناســد هر 
دلِ پیری را جوان و هر چشــمِ کم  ســویی را بینا 

می کند. 
ماهی شدیم و او آب و چه شرط لازم است، این 

حسین برای بقای ما! 
 بگذارید شروع راه را از آخر 

بگویم: »آخرتی در میانهٔ راه که اگر آخرتمان را 
هم شامل شود، چه ها که نمی شود؛ بگذارید از 

حسینی بگویم که آرامشی بی انتهاست...« 
جمعیت متراکم تر از همیشــه بود. ایام نزدیک 
بــه اربعین بود و زوار، مشــتاقِ رســیدن به حرم 
امام حسین)علیه الســلام(، کاروان دو ســاعتی 
اجازه ســلام و زیارت داده بــود. امکان حمام و 
غســل زیارت وجود داشــت، این که نــگاهِ آقا به 
پاهای تاول زده یمان بود یا چادرهای خاک آلود 
را نمی دانــم؛ ولی اذن زیــارت ضریح در همان 

اولین دیدار داده شد. 
»بیش دوم: زیارت«

 راســتش را بیواهید؛ هر وقــت جانمازم را که 
اتفاقاً متبرک به ضریح شده می بینم، بوی سیب 
می آیــد. چه ها گفتــم بماند؛ اما مگر می شــود 

نگاهــت بــرای اولین بار به قبــه بیفتــد و آقا نه 
بگوید؟ 

»بیش سوم: بین الحرمین« 
صبحِ فردا در بین الحرمین، جمعیت به  قدری 
شــلوغ بود کــه به ســیتی خودمــان را با خیل 
جمعیــت یکی کــرده  بودیــم. راضی بــه اذیت 
دیگران برای اقامه نماز جماعت نبودیم. پس به 

کنجی پناه بردیم. 
درد و دل ها شنیدار داشــت. یک نفر نه، بلکه 
دو بزرگــوار و آرامــش هم به طبــع دو برابر تزریق 

می شد. 
»بیش چهارم: برات از مشهد« 

مگر می شــود برات کربلا را از امام رضا بگیری 
و کاظمین طلبیده نشوی؟. 

غمِ وداع با سفینهٔ نجات، اندکی با خبرِ امکان 
زیــارت کاظمین تســکین یافت. حــال و هوای 
شــبی که توفیق قــدم نهادن بر خاک ســامرا را 

داشتیم بی وصف و مثال است. 
دوریِ آقــای مهربان، از پدر و پسرشــان حالِ 
هــر زائر ایرانی را دگرگون می کرد اما عُشــاقش، 
نعمت حضور ولی را دو چندان حس می کردند. 

»بیش پنجم: سیتی راه« 
وقتی هوای حرمش را بــه تک تک درماندگان 
تزریق کنی؛ امید به قدم های سست و کمر های 
خمیده باز می گردد. شــیرین که باشد، سیتی 
راه معنا ندارد چون شوق تمام وجودت را احاطه 
کرده و نگاهت به فاصله  نیســت، به مقصد است 
و چه خوب در میان خستگانِ بی پناهش دلبری 

توهمی شیرین؟ 
| نازنین رفاهی کارشناسی حسابداری |
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می کند! 
می گویند هوا گرم اســت و مســیر طولانی، تو 

بگو راه سیت است ولی... 
پایانش حسین است. 
»بیش آخر: توصیه« 

به همــهٔ میاطبانِ جهــان: »اگــر عمرتان به 
پایان رسید و حتی برای یک مرتبه به سفر کربلا 
در اربعیــن نرفته باشــید، تمام عمرتــان را هدر 

داده اید. همین قدر واضح؛ همین قدر صریح. 
اربعین فقط یک پیاده روی سیاسی و 

مذهبی نیست بلکه درسی  از زندگی ست. 
وصفِ حالِ الآن در دو کلام: 

»توهمی شیرین؟«
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 معرفی کتاب  ▪ 

معرفی کتاب 
| بهرخ قادری کارشناسی حقوق |

کتاب »سربازِ روز نهم«
ایــن کتــاب روایتــی از زندگــی مجاهدانــه و 
خســتگی ناپذیرِ بســیجی مدافع  حرم »شــهید 

مصطفی صدرزاده« است. 
 این کتاب توانسته، راویان بسیاری را گِرد هم 
بیــاورد که هرکدام در عرصه ای با شــهید همراه 
بودند و توانســته اند گوشــه ای از سلوک معنوی 
و اخلاقی ایشــان را از نزدیک مشاهده کنند. از 
والدین و همســر شهید گرفته تا دوستانی که در 
پایگاه بســیج بودند و بعدها در دفاع از حرم با او 
همراه شده اند، خاطرات خود را بیان نموده اند.

این شــهیدِ بزرگــوار دارای شــیصیتی بودند 
کــه حتی در دورهٔ حاضر هــم می تواند، الگویی 

دست یافتنی باشد. 
شــهید صــدرزاده، جــوانِ بســیار فعالــی که 
در عرصــهٔ جهــاد فرهنگــی و نظامــی کارهای 
درخشــانی از خود به یادگار گذاشــتند و حتی 
هــدف خود را از شــهادت این می دانســتند که 
بتواند با دست بازتر فرهنگ اسلام را ترویج کند.
 کتــاب به خوبی نشــان می دهــد، جوانی که 
انقــلاب اســلامی و جنــگ را تجربه نکــرده، با 
دنباله روی از سیره شهدا و تهذیب نفس توانسته 
اســت به جایگاهی برسد که بســیاری حتی در 
دوران دفــاع مقدس نیز توفیق رســیدن به آن را 

نداشته اند. 
 نویســنده تلاش کرده، شهید و زندگی  شان را 
آن طور که در میدانِ زندگی اجتماعی مردم الگو 

شــود، نشــان دهند و نه فقط روایتی ماورایی و 
صرفاً معنوی و احساسی از شهید ترسیم شود.

آنچه شــهدا را الگو می کند، همهٔ زندگی شان 
است. در این کتاب نویسندگان سعی کرده اند؛ 
جامعه را آن طور که هســت نشان دهند؛ با همهٔ 

خوبی  و بدی ، زیادی و کمی.
 از آن جهــت که مصطفایِ شــهید، در همین 
جامعه زیســته و با همین مشــکلات یا بیشــتر 
جنگیده و بر بن بســت هایش فائق آمده اســت، 

برای میاطب شیرین و افق گشا است.
شــهید صدرزاده از چهره هایِ محبوب و مؤثر 
مدافعان حرم است. کتابِ »سرباز روز نهم« را به 
تمام علاقه مندان به زندگیِ شهدای مدافع حرم 

پیشنهاد می کنیم.

متن تقریظ رهبر انقلاب بر کتابِ »ســربازِ روز 
نهم« :

»پیــش از این کتــاب دیگری در شــرح  حال 
شهید صدرزاده خوانده ام، ولی ابعادِ شیصیت 
محبــوب و چندجانبهٔ این شــهیدِ عزیــز در این 
کتاب بیشتر بیان شده است. این چهرهٔ برجسته 
بی شــک یک الگو اســت؛ برای جوانــان امروز 
و فــردا. ارادهٔ قــوی، فهم درســت، روحیهٔ ایثار، 
شجاعت، خســتگی ناپذیری،  ادب، دلِ انباشته 
از محبــت و صفا، و بســی دیگــر از خصوصیات 
برجســته،  بیش هایی از شــیصیت این جوان 
فداکار و انقلابی نســل های دوم و ســوم انقلاب 
اســت. خواندن این کتاب برای من غبطه انگیز 

است. 
این گل های سرسبد به چه مقاماتی رسیدند، و 
من و امثال من چگونه در این مسیر،  پای در گل 
ماندیم. ســلام و صلوات خدا بر شهید مصطفی 
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صدرزاده و همسر صبور و پدر و مادر ایثارگر او.«
برشی از کتاب: 

مصطفی می گفت: »بعضی وقتا که می خوایم 
به روستایی حمله کنیم از ده تا روستا با ماشین 
به کمکشــون میان. ما می بینیم که ماشین های 
پر از آدم میاد. شاید بعضی ها ندونن توی سوریه 
چــه خبره و بگن نیروی قــدس و فاطمیون قویه 
اما نه خدا قویه و واقعاً اینو با چشم مون دیدیم. با 
چشم دل نه بلکه با چشم صورت دیدم دشمنی 
که تک تیراندازش لشکری رو زمین گیر می کنه.

 واللّه قســم فرار این دشمن رو با چشمم دیدم 

دیدم که بیســت تا ماشین اونم محمول که قبل 
از اون کلــی تلفات می گرفت فرار می کردن. چرا 
فــرار کردن؟ چرا یک تیر ســمت مــا نمی زدن و 
فرار می کردن؟ پشــت بیســیم ها می شنیدیم با 
هم دعواشــون شده بود. اســعاف می خواستن 
زخمی هاشون زیاد شــده بود می گفتن ما دیگه 
نمی جنگیــم و به هــم رییته بودن دشــمنی که 
زمیــنُ می کند و تونل می زد بــه این حال افتاده 
بود. ما اون جــا معجزه الهی رو دیدیم واقعاً هیچ 

کس قوی نبود و فقط خدا قوی بود.«
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 روایتی از شهید محمد مهدوی«  ▪ 

روایتی از شهید محمد مهدوی« 

نسترن فتوح آبادی کارشناسی مهندسی مکانیک بیوسیستم

از زبان مادر شهید

محمد همیشه می گفت هرکاری می خواهید 
انجام دهید ببینید چه دردی از درد های امام 
زمان)عــج( دوا می کند، ببینیــد اگر آقا امام 
زمان)عج( راضی هســتند انجــام دهید، اگر 
نیســتند اصــلا دور و برش هم نرویــد و واقعا 

خودش هم به این عمل می کرد.
محمد یک بنده واقعی بود. ســعی می کرد 
گنــاه نکند و اگر خطایی هم از او ســر می زد 
یا کسی از او ناراحت می شد، محاسبه اعمال 
داشــت؛ خودش را ســرزنش می کرد که چرا 
مــن این جا حواســم نبود و بــه آن چیزی که 

می دانست عمل می کرد.
در ســه رشــته تحصیل می کرد مهندســی 
نفت_از بچگی می گفت می خواهم مهندس 
نفت شــوم و به داد فقرا برســم_ تفسیر علوم 
قرآنــی_ به خاطــر این کــه از قــرآن و کتاب 
آســمانیش مطلع بشــود و به آن عمل کند_ 
مدیریت صنعتی_می گفت آقا امام زمان)عج( 
که بیاید یــک مدیر خوب می خواهد و من آن 

موقع باید حرفی برای گفتن داشته باشم_.
در کنار سه رشــته ای که می خواند تدریس 
هم می کرد و بــرای کنکوری ها کلاس کنکور 
داشت و با بچه ها کار می کرد. می گفت مامان 
من نیم ســاعت از وقت خــودم را می گذارم تا 

با بچه ها راجع به احکام و دین صحبت کنم.

یکــی از بچه هایی که با او بــرای کنکور کار 
می کرد آن موقع در خانه شــان سگ داشتند 
یک روز که محمد به خانه آن ها رفته بود و این 
ســگ به او نزدیک شده بود محمد خواسته با 
پایش او را دور کند که دانش آموزش می گوید 
پــدر و مادرم ناراحت می شــوند، محمد راجع 
به نجاست سگ می گوید و بحث نماز را پیش 
می کشد که با نجاست این سگ درست نیست 
و متوجه می شــود متاســفانه دانــش آموزش 
چیزی از احکام نماز و... نمی داند، می گوید 
مهدوی می شــود به من راجع به نماز و... یاد 
بدهی و از آن روز محمد روزی نیم ســاعت از 
وقت خودش را بــه آن دانش آموز احکام دین 

یاد می دهد.
محمــد می گفت خدا گفتــه حرفم را گوش 
کن تــا حرفت را گوش کنــم مامان من حرف 
خدا را گوش کردم خدا هم حرف من را گوش 
می کنــد واقعــاً هــر کاری می کرد خــدا در را 
برایش باز می کرد چون بندگی می کرد و خدا 

هم از ما فقط بندگی می خواهد.
محمد از ۱۵ ســالگی اعتــکاف می رفت در 
دفترچــه اعتکافــش یکــی از دعاهایش این 
اســت که خدایا به مــن کمک کن کــه پدر و 
مادرم از من راضی باشــند ایــن را چند جای 

دفترچه خاطراتش نوشته بود.
در دانشــگاه آزاد هــم کــه بــود کار می کرد 
این طور نبود که نسبت به کارهای فرهنگی و 
اطرافیانش بی تفاوت باشد همیشه به پدرش 
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می گفت بابــا من را حلال کن مــن از پولی 
که شــما به من می دهی بچه هــا را می آورم 
رهپویان که پای سینرانی بنشینند و چیزی 

از دین و دیانت به گوششان برسد.
درآمدی هم که از کلاس های خصوصی اش 
داشــت خرج یتیمان و فقرا می کرد همیشه 
می گفــت حالا کــه بــا ازدواج دینــم کامل 
می شــود می خواهــم زود ازدواج کنم، به او 
می گفتم خب پس یک بیشی از سرمایه ات 
را بگــذار کنار بــرای خــودت می گفت این 
راه را خــدا برای من باز کــرده من هم این را 
بــرای فقرا خرج می کنم خــدا نماز فردا را از 
من نیواســته که مــن روزی فــردا را از خدا 
بیواهــم. یک بــار برای او تعریــف کردم که 
محمد خانواده ها چقدر خوشــحال شدند و 
از تــو تشــکر کردند که این پول هــا را به آنها 
دادم محمــد گفت مامان دیگــر این ها را به 
من نگو این پول ها را خدا برای من فرستاده 
و خودش هم من را واســطه رســاندن این ها 
به فقرا کرده انقدر اخلاص داشــت هر راهی 
کــه خدا جلویش باز می کــرد و همین که به 
شــهادت رســید همه این ها را خدا به خاطر 
اخلاصش به او داد، دوســت نداشــت نماز 
شــبش را ما اطلاع داشــته باشیم می گفت 
ریا می شــود همیشــه می گفت حیــا و تقوا 
کنار هم اســت اگر حیا از بین رفت تقوا هم 
از بین می رود در عروسی ها و میهمانی های 
این چنینی نمی آمد می گفت هرجا که امام 

زمان)عج( نیست قرار نه فرار باید کرد.
با وجود وقت کمی که داشت همیشه قرآن 
و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را می خواند 

و به آنها عمل می کرد.
در دانشگاه آزاد که بود یک روز آمد و گفت 

مادر مــن که کســی نیســتم نمی دانم چرا 
دخترهــا اذیــت می کنند، گفتم چی شــده 
گفت نشســتن کنــار من من اصــلًا متوجه 
نشدم که کسی کنارم نشسته،من ندیدمشان 
فقط صدایشان را شنیدم که گفتند قد قامت 
الصلاة؛ برای من دعا کن نمی دانم به زمین 

نگاه کنم یا به آسمان.
یک روز دیگر گفت مادر من مستجاب الدعوه 
شــدم هرچه از خدا می خواهــم خدا به من 
می دهد؛ نمی دانم از آن عده ای هستم که تا 
دهنم را به دعا باز می کنم خدا به فرشتگانش 
می گوید دهن این را ببندید یا اینکه خدا به 
من لطف کرده، گفتم إن شــاءالله که همان 
خدا بــا فضلش نــگاه کرده تو خیلی پســر 

خوبی هستی.
همیشــه شــهادت را آرزو می کرد همیشه 
می گفــت اگر یــک روزی فرشــته ها بگویند 
از خــدا چــه می خواهی می گویم شــهادت 
شــهادت همه آرزوی من اســت . محمد هر 
ســال برای ســال تحویل به مشهد می رفت. 
سال ۸۷ که برگشت یک حال و هوای دیگری 
داشــت همه خواهــر و برادرانش درک کرده 
بودنــد. بــرادرش می گفت مامــان این بچه 
دیگر روحش اینجا نیست حتی سر سفره که 
می نشست یک حال و هوای دیگری داشت.

یک هفته قبل از شهادتش رفت یک دست 
لباس خاکی مثل لباس جبهه خرید لباسش 
را پوشــیده بــود که به پدرش نشــان بدهد. 
پــدرش گفت:» چه لباس قشــنگی چه قدر 
بهت میاد بابا« گفت:» گفت لباس شهادت 

است.«
محمد با شهدا خیلی دوست بود شب های 
جمعه می رفت ســر مزار شــهدا ساعت ۱2 
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 روایتی از شهید محمد مهدوی«  ▪ 

می رفت و از همان طرف می رفت شــاهچراغ 
نماز صبحش را هم می خواند و برمی گشــت 
خانــه به او گفتــم مــادر آنجا مــی روی قبور 
اموات هم هست بالاخره خوب نیست شب ها 
می روی گفت مامان من می روم سر قبر شهدا 
شهدا زنده هستند شهدا با من ذکر می گویند 
با من نماز شب می خوانند شهدا که نمرده اند 

که من بترسم و نروم سر قبر شهدا.
واقعــاً بــا شــهدا دوســت شــده بــود. یک 
شهیدی بود شــهید عبدالحمید حسینی که 
همــه مدارکش را جمع کرده بــود که کتابش 
را بنویســد یک مقدار از کارهایی کتاب را هم 

کرده بود که به شهادت رسید.
و همان روز آخر هم که به شــهادت رســید 
ســاعت ۷ بعــد از ظهــر زنــگ زده بــود بــه 
خواهر شهید حسینی ایشــان همسر شهید 
روزی طلب هستند؛ ایشــان می گفت محمد 
آن قدر حیا داشــت که همــان تلفنی صحبت 
کردن هم برایش ســیت بود . یــک روز گفتم 
بگــذار بگویم کمی راحت باشــد شــاید فکر 
می کنــد من جــوان هســتم پرســیدم آقای 
مهدوی شما چند ســالتان هست؟ گفت ۱۹ 
سال گفتم خب شما هم سن پسر کوچک من 
هســتی حتی کوچک تر راحــت باش، راحت 
صحبــت کــن. روز آخر که با ایشــان صحبت 
می کرده به ایشــان می گوید خانم حســینی 
مــن می خواهــم بــا عبدالحمیــد یــک کار 
اســتثنایی انجام دهم ایشــان می گوید آقای 
مهدوی همیشــه می گفتی برای عبدالحمید 
حالا می گویی با عبدالحمید آن قدر به شهید 
نزدیک شدی. گفته بود بله من خیلی نزدیک 
شــدم با هم می خواهیم یک کار اســتثنایی 

بکنیم.

من خیلی به او وابسته بودم و آن قدر سیتم 
می شــد وقتی که محمد ۵ دقیقه از دانشگاه 
دیــر به خانــه می آمد من بی قرار می شــدم و 
همین طــور بــا قــرآن در بغلم آیت الکرســی 
می خواندم تا محمد بیاید. محمد می دانست 
که می خواهد شهید بشــود اگر خوابی دیده 
بــود یا بــه او الهام شــده بــود یا هــر چیزی 

می ترسید که به ما بگوید.
بــا همــون لباس شــهادتش رفتــه بود یک 
مقــدار وســایل خریده بود که بینشــان عرق 
گل گاوزبــان بــود آن روز خانــواده عمویش 
مهمــان ما بودنــد محمد آمد از بین وســایل 
عــرق را جدا کرد و گفت این برای بابا و مامان 
گفتــم:» برای چــی خوب اســت؟« گفت:» 
برای اعصــاب« گفتم:» حالا زن عمویت فکر 
می کنــد ما خیلی تو را اذیت کردیم و تو رفتی 
برای ما عرق گل گاوزبــان خریدی« گفت:» 
نه مامان ناراحت نشــو خودم می خورمش،نه 
شــما من را اذیت نکرده اید ولی یک روزیم به 
درد شما می خورد«. شب شهادت محمد این 
عرق را گرم کردند و به ما دادند؛ یعنی محمد 
حواسش به آن شــب هم بود که می خواهند 

یک آرامش بیشی به ما بدهند.
شب آخر ســاعت ۱2 محمد پدرش را صدا 
زد کــه به اتاقش برود پدرش رفت در اتاقش و 
محمد در را بست پدرش گفت:» الان ساعت 
۱2 اســت موقعی نیســت که من بنشینم در 
اتاق« گفت:» یک ســوال دارم«. یک ســوال 
پیش افتاده ای کرد که پدرش گفت:» شــما 
خــودت یک علامه ای هســتی از من ســوال 
می کنی؟« گفت:» خب بابا یک دقیقه بشین« 
پدرش در را باز کــرد و گفت:» فردا صبح زود 
بایــد بری خــواب می مانی« آمــد روی پله ها 
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نشســت گفت بابا من می خواهم فردا شــب 
حنا ببندم پــدرش گفت حنا موهایت را قرمز 
می کند زشت می شود گفت نه مستحب است 
حالا من فردا شب حنا می بندم اگر زشت شد 
شما نبندید ما اصلًا فکر نمی کردیم که محمد 
دارد چه می گوید و قرار است به آرزویش برسد 

ولی محمد همه چیز را می دانست
پدرش برای رفتن به سر کار سرویس داشت 
و می گفــت محمد حالا تا یــک جایی با ما بیا 
محمد می گفت نه بابا این ماشین اداره هست 
مــن هیچ وقــت شــما را زیر دیــن بیت المال 

نمی گذارم.
بــه خاطــر ســاعت  وقــت  هیــچ  محمــد 
کلاس هایش تــا عصر خانه نمی آمــد آن روز 
آخــر که بــرادر من هــم منزل ما بــود محمد 
ســاعت ۱۱ ظهر آمد گفتم محمد چی شده 
گفت آمدم دســتپیت شما را بیورم، داییش 
به او گفت خب چرا این همه راه آمدی باید باز 
هم برگردی گفت بله باید ساعت ۱ سر کلاس 
باشم )صدرا( آمدم دستپیت مامانم را بیورم 
و بروم غــذا را خورد و چقدر هــم تعریف کرد 
بعد غذا رفت غســل شهادت هم کرد و همان 
لباس شهادت را هم پوشید ناراحت بود که آن 
شب شــاید نتواند به کانون برود می گفت من 
چون عیــد نبودم که با دانش آموزانم کار کنم 
دانــش آموزانم از درس عقــب افتاده اند باید 

بروم و باهاشون کار کنم.
بالاخره با یکی از دانــش آموزانش صحبت 
کرده بود که من دفعه بعد دو برابر با شــما کار 
می کنم بگذار امشــب به کانون برســم حیف 

است.
مقامــی کــه محمــد گرفــت از بندگــی با 
اخلاصش گرفت در 2۰ سالگی به اندازه یک 

فرد ۹۰ ساله کار کرد.
محمد همیشــه حواســش بــه آخرتش بود 
مشهد که می رفتیم اصلًا هتل نمی ماند فقط 
می رفت حرم ناهار هــم نمی ماند فقط بعد از 
نماز صبح و نماز شــبش می آمــد پیش ما به 
پدرش می گفت آن قدر مــا این جاها بیوابیم 
و کسی ما را صدا نزند. این برای یک نوجوان 

۱۶ ساله خیلی حرف است.
هر چیز خوبی داشــت می بیشید. همیشه 
می گفت هر چیزی که می خواهد دلت را بگیرد 
و بیواهی به او وابســته بشــوی ببیشیدش 
که وابسته به دنیا نشــوید حتی روز آخر همه 
لباس هایش را گذاشــت روی میــز و گفت:» 
مامــان این هــا را ببیــش« گفتم:»این ها را 
استفاده می کنی« گفت:»این ها دیگر به درد 
من نمی خورد فقط همین لباســی که جدید 
خریدم کافی است«. همان لباسش هم لباس 

شهادتش شد.
در معبد عشق جان فدا باید کرد

یعنی به حسین ابتدا باید کرد
بی سر به لقای یار باید رفتن

دینی ست که این گونه ادا باید کرد
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
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 امامت ولی عصر)عج(،لازمه وجود بشریت  ▪ 

امامت ولی عصر)عج(،لازمه وجود بشریت 
| نرجس فروهیده کارشناسی علوم سیاسی |

بــه درســتی کــه نظــام آفرینــش حضرت 
خداونــدی بــه جمــال و جــلال رحمــت و 
شفقت دوســتی و مهر مغفرت و سایر صفات 
پروردگاریش آراســته گردید و امــام گردنبند 

زیور این نظام زیبا و بی نقص است.
 توصیــف نظام امامت از زبــان ائمه دین به 
شایســتگی و بــه تمــام معنا گویــای رحمت 
پــروردگار بــه بنــدگان به واســطه ایــن نظام 
اســت؛ روایت زیادی از پیامبر اسلام حضرت 
محمــد)ص( وجود دارد که بــر حقانیت مقام 
و جایگاه ائمــه و ولایت مطلقه آنان همچنین 
ظهــور آخرین امام که منجی جهان بشــریت 

تاکید میکند
عصــر  صاحــب  کلام  در  آن  از  ای  نمونــه 

حضرت مهدی )عج(بیان شده که میفرماید
وَلْیَعْلَمُــوا أنَّ الْحَقَّ مَعَنا وَ فینا، لایَقُولُ ذلِكَ 
عیهِ غَیْرُنا إلّا ضالٌّ  سِوانا إلّا کَذّابٌ مُفْتَرٍ وَ لا یَدَّ

غَوی. 
امام عصر علیه الســلام فرمود: باید بدانید 
که حق در میان ما و با ماســت، کسی غیر از 
مــا چنین چیزی نمی گویــد مگر دروغ گوی 
افتراء زننده و کسی جز ما چنین ادعایی نمی 

کند مگر گمراه، گمراه شده.
ایــن روایــات و احادیث حجت را  شــیعیان 
و پیــروان ائمــه اطهــار تمام می کنــد اما چه 
چیزی ضرورت وجود امام را به عنوان یکی از 

پایه های اصلی دین مشیص می کند؟
امام باقر به نقل از رسول خدا که به حضرت 

علــی فرمودند عرض می کند کــه وجود امام 
باعــث اســتجابت دعــا و از بین رفتــن بلا و 
باریدن رحمت خداوند اســت.در واقع وجود 
امام واســطه فیض و باب رحمت بودن ایشان 

است 
امام صادق ائمه اطهار را حارثان و نگهبانان 
دین معرفی می کند که شریعت و احکام دین 
را از تاویــل نادانان غلو باطــلان باز می دارند 
همچنیــن آنان هدایتگران به ســوی خداوند 
هســتند در مــورد امام زمان نیــز همین طور 
اســت ایشــان مایه نجات امــت از گمراهی و 

سبب فیض و رحمت خداوند هستند
حدیثــی از امــام باقر وجود دارد که نشــان 
دهنــده لــزوم وجود رهبــری و امــام در یک 
جامعه است به طوری که عدم وجود صاحبان 
دین که ائمه بزرگوار هستند را باعث نابودی و 

به خطر افتادن جامعه میدانند
الإمامُ الباقرُ علیه السلام : لَو أنّ الإمامَ رُفِعَ 
مِنَ الأرضِ ســاعةً لَماجَتْ بأهْلِهــا کَما یَمُوجُ 

البَحْرُ بأهلِهِ . حدیث
امام باقر علیه الســلام : اگر برای لحظه ای 
وجود امام از زمین برداشــته شــود ، زمین ، 
ساکنان خود را چنان به تلاطم می اندازد که 

امواج دریا دریانشینان را .
پس ضرورت حضــور و وجود امام در دنیای 
بشــریت تا حدودی  روشن شد، حال شاید از 
خود ســوال کنیم که امامــت حضرت مهدی 
در عصر غیبــت چگونه صــورت می گیرد آن 
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خورشید پنهان انوار هدایت خود را چگونه بر 
امت خود می تاباند؟

همانطور که میدانیم امــام زمان)عج( پس 
از شــهادت پدرش، در غیبت صغرا به سر برد 
و در این مدت به واســطه چهــار نائب خاص 
با شــیعیان ارتباط داشــت. از سال ۳2۹ق، 

ارتبــاط مــردم بــا امام 
نائبان  راه  از  زمان)عج( 
خــاص نیز پایــان یافت 
و دوره غیبــت کبرا آغاز 
شــیعه  عالمــان  شــد. 
جزئیات  و  دلایل  درباره 
امــام  طولانــی  عمــر 
ارائه  تبیین هایی  زمان، 

نموده اند و در احادیــث معصومان، غیبت او 
به خورشــید پشت ابر تشــبیه شده است. اما 

این به معنای  عدم حضور ایشان نیست!
در واقــع غیبــت در اینجــا در مقابل ظهور 
اســت امام را غایب نامیده اند زیرا ایشــان از 
نظرها غایب اســت نه اینکه در جامعه حضور 
ندارد،حضــور ایشــان در جامعــه مثــل قبل 
دارای برکات اســت، چون بنابر روایات زمین 
خدا هیچوقت از حجت خدا خالی نمی ماند

امیر المومنین)ع( میفرمایند:
 حجت خداوند در میــان مردم حضور دارد 
از معابــر و خیابان ها عبور میکند ... به نقاط 
میتلف جــان می رود. ســین مــردم را می 
شــنود  و بر جماعــت مردم ســلام می کند.
میبیند و دیده نمیشــود تــا اینکه زمان ظهور 
و وعده الهی و ندای آســمانی فرا رسد. هان! 
آن روز روز شادسی فرزندان علی)ع( و پیروان 

اوست.

امام عصر )عــج( خود میفرمایــد : )) بهره 
بردن از من در عصر غیبتم مانند بهره بردن از 

آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد((.
امــام مهدی بــه مؤمنــان و شــیعیان خود 
توجــه کامــل دارنــد و به واســطه ی ایشــان 
شــیعیان  از  بلاهــا 
و  می شــود  برداشــته 
معنوی  کمــالات  بــه 
آن حضرت  می رسند. 
مــا ذکر  می فرمایــد: 
فرامــوش  را  شــما 
نمی کنیم و به وســیله 
ما اســت کــه خداوند 

بلا را از اهل و شیعیانم برطرف می کند
 این پنهان بودن میتواند بر ناشــی از  عدم 
شایستگی انسان ها در بهره مندی از رهبری 

ایشان باشد
مــا معتقدیم حضرت مهدی بــرای برقراری 
عدالــت و از بیــن بردن در دنیایــی که ظلم و 
جور آن را فرا گرفته و از دین و ایمانشــان جز 
آثــار ظاهری و تحریف شــده نمانده،بلاهای 
گوناگون بــر فرزند آدم فرود امــده و عاجزانه 
انتظــار نجات دهنــده ای را میکشــد...پا به 
زمیــن میگــذارد...او امــام و پیشــوای تمام 
جهان خواهد شــد و تمامی روایات و فرموده 

های امامان پیش از خود را محقق میکند
اللهم عجل لولیک الفرج




